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موضوع: کنفرانس "آیندۀ سازمان القاعده بعد از بن لادن" در 
 قاھره

 

 بھ مقام محترم وزارت امور خارجھ!

 قابل توجھ مدیریت محترم دوم سیاسی

 

در قاھره  المللی مطالعات استراتژیک مرکز بین
کنفرانسی را تحت عنوان "آیندۀ سازمان القاعده بعد 

برابر با  11/3/1390از بن لادن" بھ روز چھارشنبھ 
برگزار نمودکھ از ساعت ده و نیم قبل از ظھر  1/6/2011

در این  آغاز و تا ساعت چھار و نیم عصر ادامھ یافت.
، اساتید کنفرانس کھ شمار زیادی از کارشناسان

پوھنتونھا، رؤسا و اعضای برجستۀ احزاب و برخی از 
و  و سیاسی دعوت شده از خارج مصرنخبگان فکری 

اران رسانھ ھای مختلف حضور داشتند، از سفیر خبرنگ
بعنوان افغانستان در قاھره نیز دعوت شده بود کھ 

را  سخنرانی رئیسی با ایراد بیانیھ ای کنفرانس
 افتتاح نماید.

ضمن در آغاز برنامھ جنرال احمد فخر، رئیس مرکز 
بھ سکوت سوال برانگیز خیر مقدم بھ اشتراک کنندگان 

گ رھبرش اشاره کرد و گفت موضوع القاعده بعد از مر
قتل اسامھ محل تحلیلھای متناقض قرارگرفتھ و اکنون 

این است کھ وضعیت القاعده پرسشی کھ مطرح می گردد 
بعد از این رویداد چگونھ خواھد بود و بر امنیت 

 خواھد گذاشت. یکشورھای عربی و بخصوص مصر چھ تاثیر
تفاوت میان  ر عادل سلیمان مدیر اجرائی مرکز، بھدکتو

القاعده و انقلابھای عربی اشاره کرد اما خاطر نشان 
کھ رخ می دھد نمود کھ ممکن است در اثر تحولاتی 

این ھستھ ھای مربوط بھ القاعده  خلأھایی ایجاد شود و
در آن نفوذ نمایند.   آنگاه از سفیر افغانستان در 

 خواھش نمودند کھ کنفرانس را افتتاح نماید.قاھره 

ز تشکر از گردانندگان آن افغانستان پس اسفیر 
کھ بھ زبان عربی تھیھ شده بود مرکز، بیانیھ اش را 

 بدین گونھ ایراد نمود:

اگر بخواھیم بھ صورت مختصر در بارۀ آیندۀ 
القاعده سخن بگوییم می توان گفت کھ اگر این سازمان 
ھمان راه و روشی را کھ تاکنون پیموده است ادامھ 
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کشتار، تخریب و انتحار است، ھیچ آینده بدھد، کھ روش 
 ای ندارد.

شیوۀ ویرانی و انتحار بھ ھیچ دعوت و بھ ھیچ 
قضیھ ای سود نرسانده و ھیچ دولت یا ساختاری را اساس 
نخواھد گذاشت و این بیم وجود دارد کھ صاحبان چنین 

ف می دھند، آخرت شیوه ای چنانکھ دنیای شان را از ک
 ند.بدھ شان را نیز از دست

اگر بخواھیم بھ بعضی از تفصیلات قضیھ بپردازیم 
می بینیم کھ "بن لادنیت" از طرف اکثریت وسیع جنبشھای 
اسلامی و دانشمندان و متفکران مسلمان و کارکنان عرصۀ 
دعوت اسلامی مردود شناختھ شده و در نیتجھ جذابیت خود 
را از دست داده است، البتھ اگر از آغاز دارای 

ده باشد، پیش از آنکھ رھبرش را در دوم می جذابیتی بو
از دست بدھد، در منطقھ ای شبھ نظامی بھ نزدیک  2011

اسلام آباد پایتخت پاکستان.. و با انقلابھای مردمی، 
ملیونی، مسالمت آمیز، مدنی و متمدنانۀ عربی کھ 

تا  2010میدانھای تحریر و تغییر از آغاز دسامبر 
ه است، این جریان کاملا از شاھدش بود 2011اواخر جنوری 

 رونق افتاده است.

می بینیم کھ این میادین نھ شاھد ھیچ عکس و 
تصویری از بن لادن بود و نھ شاھد شعارھای القاعده، و 
حتی بعد از حذف فیزیکی رھبر القاعده بھ صورتی رقت 
انگیز، میادین تحریر و تغییر عربی شاھد ھیچگونھ 

و جایگاه سمبولیک آن ھمدردی متناسب با این حادثھ 
 نبود.

القاعده از آغاز فعالیتھایش تقریبا از سوی 
حکومتھا و نیروھای منطقھ ای و بین المللی مورد 

رھبر آن در جھان عرب جایگاھی پیگرد قرار داشت و 
نیافت و مجبور گردید سودان را ترک کند و در آن 
شرایط، افغانستان علی رغم شرایط  بسیار دشوارش از 

تقبال نمود بھ پاس نقش قابل تقدیرش در دوران وی اس
جھاد افغانستان بر ضد اشغال شوروی سابق، و از ھمین 

 رو بھ وی پناھگاھی فراھم آورد.

پناه آوردن بن لادن بھ افغانستان ھمزمان گردید 
با ظھور تحریک طالبان کھ بھ زودی سیطره اش را بر 

ی کھ منطقھ امناطق مرزی با پاکستان گسترش بخشید، 
 اسامھ بن لادن نیز آنجا اقامت داشت و وی در آنگاه
توانست با ملامحمدعمر مجاھد، رھبر تحریک ملاقات کند و 
میان این دو شخص ھم پیمانی سرنوشت ساز عقیدتی، 
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سیاسی و نظامی بھ وجود آمد کھ بر اساس آن بن لادن از 
از تسلیم بھ ھر جھت حمایت طالبان برخوردار گردید و 

و اسامھ در مقابل آن ھمۀ  مصئونیت پیدا کرددیگری 
 و کانالھای ارتباطی سرمایھ و نیروی انسانی آنچھ از

در اختیار داشت با بیعت با رھبر تحریک طالبان مبنی 
 بر سمع و طاعت در ھمۀ شرایط، بھ خدمت وی قرار داد.

بھ این ترتیب بود کھ القاعده و رھبرش پناھگاه 
پیدا کردند و با پناھگاه  امنی در افغانستان طالبان

ممتدی در پاکستان بر اساس اجندای خاص و منافع 
 متقابل، مورد حمایت ھماھنگ شده قرار گرفتند.

ملاعمر بھ وعده ای کھ بھ بن لادن کرده بود وفادار 
امارتش را  2001سپتامبر  11ماند و بعد از حوادث 

قربانی حمایت از بن لادن کرد، چون او بھ نوبۀ خود 
آن  ملاعمر در جنگ قدرت ایت و کمک سرنوشت سازی بھحم
افغانستان کرده بود و با این کار خود در  در وقت

جنگی داخلی سھم گرفتھ و در ریختن خون افغانھا 
 اشتراک کرده بود.

با سقوط طالبان، القاعده پناھگاه امن خود در 
شدن اسامھ بن  فغانستان را از دست داد و با کشتھا

آباد، این سازمان ھم پناھگاھش در  لادن در ایبت
پاکستان را از دست داد و ھم رھبر کاریزماتیکش را کھ 

 ن بود.امھمترین منبع مالی وسربازگیری برای این سازم

با از دست رفتن سمبول و از بین رفتن پناھگاه، 
القاعده در وضعیتی قرار گرفتھ است کھ ھیچگاه آرزویش 

مدت زمان کوتاھی  را نداشت، چراکھ ممکن است برای
بتواند بھ صورت واکنشی چند گامی بھ جلو بگذارد و 
ممکن است در کوتاه مدت برخی عملیات بخصوص عملیات 
انتحاری را در گوشھ و کنار بھ راه بیندازد تا 
انتقام قتل رھبرش را بگیرد، ولی در میان مدت و بلند 

 رھبری کننده مدت القاعده بھ عنوان یک سازمان مرکزی
 پاشی خواھد گذاشت، بھ دلیل از دست دادنبھ فرو رو

ھم بھ علت و  آنحمایت و پناھگاه و سمبول وحدت بخش 
ضربات پیھمی کھ برآن وارد می شود و از آن مھمتر 
بخاطر نمونۀ قابل اقتدایی کھ انقلابھای متمدنانۀ 
عربی در میادین تغییر مسالمت آمیز تمدنی بھ نمایش 

آنھا نمونۀ انقلاب بزرگ  گذاشتھ اند، و در مقدمۀ
 آزادی، کرامت و عدالت میدان تحریر قاھره.

اعتھای خشونتگرا در سایۀ آزادی، بدون شک جم
از انتقال مسالمت آمیز قدرت  درھای باز، دیگرپذیری و
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طریق صندوقھای رای گیری نزیھ و شفاف با انزوای 
. از بیشتر در میان مردم و جوانان مواجھ می گردند

خواھد بود اگر القاعده و گروه ھای جیب ناین جھت ع
کھ الگوی  مصلحت خود را در این می بینند ھمسو با آن

د و یا ناکام بسازند تا یاد شده را ناکام بیابن
دلیلی برای سربازگیری از میان جوانان سرخورده داشتھ 
باشند و بتوانند موج جدیدی از خشونت کور را بھ راه 

را بھ ویرانی می کشد  بیندازند، موجی کھ ھمھ چیز
 بدون اینکھ چیزی را بنا و اعمار نماید.

حملات انتحاری کھ مراکز نظامی و امنیتی مھمی در 
 اسامھ بن لادن از قتل پاکستان را بھ نشانۀ انتقام

نشانھ گرفت، اشاره بھ این دارد کھ از نظر القاعده 
پاکستان در قتل رھبرش دست داشتھ است، و چھ این 

باشد و چھ نادرست، می توان این را  اتھام درست
ممکن است پاکستان بھ این قناعت رسیده  دریافت کھ

کھ اکنون وقت آن رسیده است کھ حمایتش را از  باشد
این سازمان بردارد و خود را از آن دور بگیرد تا 
امنیت ملی اش را بیشتر بھ خطر نیندازد، و اگر چنین 

تژیکش را از دست شود، القاعده نھ تنھا پناھگاه استرا
می دھد بلکھ بھ مرور زمان حمایت طالبان افغانستان 
را نیز از دست خواھد داد، زیرا این گروه بھ ھیچ 

 صورت پاکستان را با القاعده عوض نمی کند.

این احتمال وجود دارد کھ عناصری از القاعده 
فریب بخورند و بھ نفع طالبان بھ میادین جنگ بھ داخل 

م شوند تا ظاھرا پناھگاه جدیدی پیدا افغانستان اعزا
کنند، ولی ھدف اصلی این خواھد بود کھ از طریق جنگ 
در کوه ھا و دشتھای افغانستان، این عناصر حذف و 

 پاکسازی شوند.

جستجوی مھوری اسلامی افغانستان ھمیشھ در حکومت ج
راه حل مسالمت آمیز برای مشکلات امنیتی بوده است ھم 

پاکستان و ھم از طریق مذاکره و  از طریق ھمکاری با
مصالحھ با طالبان، و قتل رھبر القاعده و نشانھ ھای 
تغییر در سیاست پاکستان می تواند بھ تحقق این 
خواستھ یاری برساند، زیرا ملاعمر بھ وعده ای کھ بھ 
بن لادن داده بود تا آخرین لحظھ وفادار ماند و جای 

سویی پاکستان اتھامش بھ خیانت بھ عھد نیست، و از 
نیز مانند افغانستان از حملات تروریستی رنج می برد، 
و از این جھت است کھ می بینیم تماسھا و دید 
وبازدیدھای مسئولان بلندپایۀ پاکستانی از کابل در 
سطوح بالای سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی افزایش 
یافتھ است، و افغانستان مثل ھمیشھ از این امر 
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ده و بھ نزدیکی و ھمکاری با ھمسایۀ استقبال کر
پاکستانی باور دارد و می خواھد رابطھ اش با ھمسایۀ 
برادر بر بھترین وجھ ممکن باشد و این روابط بر پایۀ 
راستی، دوستی، اعتماد متقابل و ھمکاری در راستای 
منافع ھر دو کشور و ھر دو ملت صورت بگیرد بدون 

ھ باشند و بدون اینکھ دخالتی درامور یکدیگر داشت
اینکھ بھ حق حاکمیت متقابل ھیچکدام آسیبی وارد 

 گردد.

افغانستان امنیت پاکستان را امنیت خود و پیشرفت 
و آسایش آن را ھمانند پیشرفت و آسایش خود تلقی می 
کند و طبیعتا عکس آن نیز درست است، و امنیت و 
استقرار ھردو کشور بھ تقویت امنیت و استقرار و 

 سراسری در تمام این منطقھ می انجامد.ھمکاری 

ممکن است القاعده از برخی تناقضھای منطقھ ای و 
بین المللی برای تداوم وجود و فعالیتھایش بھره 
بگیرد و یا برخی نیروھای منطقھ ای بخواھند از 
سازمان القاعده برای تحقق اھداف خود سود بجویند، 

دیلی برای ولی بسیار دشوار است کھ القاعده بتواند ب
افغانستان و پاکستان پیدا کند و محیط مساعد و آزادی 

 برای تحرک و تصمیم گیری بدست بیاورد.

از آنچھ روی داده است اگر القاعده  چھ خوب است
شھایش را مورد و اشتباھات و لغز درس عبرت گیرد

کھ بجای تفرقھ  بازنگری قرار دھد و روشی در پیش گیرد
دشمنی دوستی بھ دنبال  اتجاد ایجاد کند و بجای

بیاورد و بھ جای خرابی آبادی را موجب شود و بجای 
قتل بھ زندگی کمک نماید و دیگر ابزاری نباشد کھ 

سلامی و بھم زدن امنیت و برای ضعیف ساختن کشورھای ا
بعنوان بھ شکل آگاھانھ یا ناآگانھ  استقرار مسلمانان

اجندای بھ کار گرفتھ شود تا اھداف دیگران و  ابزاری
آنان را در افغانستان و در دیگر کشورھای اسلامی تحقق 

 ببخشد.

القاعده سبب سقوط امارت طالبان و ورود نیروھای 
امید است سبب استمرار  بیگانھ بھ افغانستان گردید،

حضور این نیروھا نباشد، بخصوص کھ اکنون حکومت 
افغانستان تلاش دارد اردو و پلیس کشورش را بازسازی 

برای بھ عھده گرفتن مسئولیتھای دفاعی و  کند و
امنیتی آماده بسازد تا نیروھای بیگانھ زمین این 

 رک بگویند".کشور را ت
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دکتر قدری حفنی،  پس از سخنرانی سفیر افغانستان،
استاد روانشناسی سیاسی پوھنتون عین شمس، ریاست 

 کنفرانس را بھ عھده گرفتھ و در آغاز سخنانش گفت:

ن فرزند محیط قبیلھ ای عربی بود کھ اسامھ بن لاد
ھیچ آموزشی بغیر از آموزش وھابی ندیده بود و بھ علت 
پشت کردن بھ زندگی اشرافی و تجملاتی خانوادگی اش، و 

 "چھ گوارای" ھاد از نظر عده ای بحیثروی آوردن بھ ج
عرب شناختھ می شد. آنچھ رویکرد بن لادن را زیر سوال 

تلاشھای تروریستی بود کھ  برد گرایش وی بھ خشونت و
ھیچکس در تروریستی بودن آن شک نداشت و ملتھای عرب 

وی گفت سوالات زیادی در بارۀ  از آن استقبال نکردند.
مرگ بن لادن مطرح است و نمی توان بھ شکل سفید و سیاه 

 قضاوت قطعی و نھایی کرد.

محمدفایز فرحات، کارشناس امور جماعتھای اسلامی 
در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک اھرام، در بارۀ 
آیندۀ القاعده گفت کھ حکم قطعی از ھم اکنون در این 
باره مشکل است اما با مطالعۀ تاریخچۀ این سازمان از 

سو  یم قوت آن بھ چشم می خورد و از دیگریک سو علا
علایم قوت آن این بوده است کھ  علایم ضعف آن. از

توانستھ است خود را با شرایط گوناگون وفق بدھد و در 
برابر بحرانھای متعددی کھ در مقابلش قرار گرفتھ 
دوام بیاورد. از نظر او، یکی از علایم قوت این 
سازمان در سیستم عدم تمرکز آن بھ لحاظ اداری بوده 

زاد را داده است کھ بھ ھستھ ھای مختلف اجازۀ تحرک آ
است. وی گفت ممکن است کسانی از قیادتھای ردۀ دوم 
این سازمان جای خالی بن لادن را پر کنند، بخصوص 
اینکھ مفھوم جھاد مستلزم این است کھ کارھا با 
انگیزۀ عقیدتی انجام شود و وابستگی زیادی بھ رھبری 

فرحات افزود کھ یکی از نقاط قوت این  نداشتھ باشد.
ایی ائتلاف با دیگر گروه ھای مذھبی بوده جریان توان

است مانند طالبان افغانستان و پاکستان و گروه ھایی 
در آسیای میانھ، و دولت ایالات متحده بھ رھبری باراک 
اوباما از مدتی بھ این سو تلاش دارد میان القاعده و 
این گروه ھا فاصلھ ایجاد کند، اما تا کنون موفقیتی 

 نداشتھ است.

سو، بھ گفتۀ فایز فرحات، علایم ضعف نیز در از آن 
این سازمان بھ چشم می خورد، یکی از آنھا از دست 
دادن قیادتھای مھمی در این سالھا است کھ نشان می 
دھد این سازمان از این نظر سخت آُسیب پذیر است. ضعف 

سالھای اخیر  دیگر القاعده در گفتمانی است کھ در
انی در کشورھای اسلامی مخاطب چند داشتھ و نتوانستھ
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در درون سازمان با  داشتھ باشد، و سوم بحران رھبری
نداشتن شخصیت کاریزماتیک دیگری مانند بن لادن کھ 
بتواند جای خالی او را پر کند. او اما در پایان 
تاکید کرد کھ مرگ شخص بھ معنای مرگ اندیشھ ھایش 

 نیست.

ائی خانم نادیھ قنبعی، رئیس انستیتوت عربی اروپ
، دربارۀ آیندۀ در المغرب مطالعات سیاسی و استراتژیک

سازمان القاعده در شمال افریقا و کشورھای مغرب عربی 
گفت کھ این سازمان از میان سلفیھای این منطقھ عضو 
گیری می کند و اما اینکھ در آینده چھ سمت و سویی 
پیدا خواھد کرد بستگی دارد از یک سو بھ عملکرد 

قھ و از دیگر سو بھ جوانان منطقھ کھ در حکومتھای منط
شرایط نو آرزوھای شان را تحقق یافتھ می بینند یا 
اینکھ در اثر نا امیدی بھ طرف تندروی گام برخواھند 
داشت و ھستھ ھای خوابیدۀ ھمنوا با القاعده را بیدار 

 خواھند کرد.

فؤاد صلاحی،استاد جامعھ شناسی سیاسی پوھنتون 
ارۀ آیندۀ القاعده در یمن و شبھ ، در بدر یمن صنعا

جزیرۀ عربستان گفت کھ این سازمان قبل از ھرچیز تجسم 
یک اندیشھ است و با مرگ یک شخص افول نخواھد کرد. وی 
گفت ظھور القاعده در اساس معلول چند عامل بوده است، 
دیدگاه ھای فقھی، تمویل عربی و موافقت ایالات متحده. 

ر عاطفی اسامھ بن لادن تا از نظر این کارشناس، تصوی
مدتھا در منطقھ حضور خواھد داشت و ھمنوایی طیفھایی 

 .م این منطقھ را با خود حفظ خواھد کرداز مرد

فؤاد صلاحی گفت اما در بارۀ آیندۀ این سازمان، 
کھ این سازمان مانند نظامھای عربی ھمھ محصول یک 
 فرھنگ ھستند، از این نظر استثنا نیست و مشکلاتی کھ
در این نظامھا وجود دارد از تک رایی گرفتھ تا دایمی 
بودن رھبری و نبود دموکراسی و خصوصیاتی از این 
قبیل، در این سازمان ھم وجود دارد و این می تواند 
بھ بروز مشکلات داخلی در آن بینجامد. اما وی تاکید 
کرد کھ بحران خاور میانھ و مشکل عربھا و اسرائیل از 

ذیۀ این نوع جریانھا بوده و بخصوص عوامل عمدۀ تغ
القاعده در زمینۀ تمویل مھارتھای خاصی دارد. وی گفت 
تا زمانی کھ بافت فرھنگی و اجتماعی این منطقھ تغییر 
نکند القاعده می تواند دوام کند و بخصوص اگر بعد از 
انقلابھای عربی، خلأ امنیتی نمایان گردد این سازمان 

کرد. ھمچنانکھ ممکن است  از آن بھره برداری خواھد
برخی نظامھا تداوم بحران را بھ نفع خود بدانند و از 

 القاعده در این راستا کار بگیرند.
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از نظر فؤاد صلاحی مھمترین پرسش این است کھ 
کشورھای عربی می توانند دولت مدنی تاسیس کنند و 
زندگی آبرومندانھ ای را برای مردم خود تامین نمایند 

 از این نظر بھ نمایش بگذارند یا خیر؟و تحولی را 

ناجح ابراھیم، از رھبران جماعت اسلامی مصر، کھ 
و در سالھای نخست از جریانھای تندرو در این کشور 

یار زندان ایمن الظواھری مرد شماره دو در القاعده 
بود و در سالھای اخیر با بازنگری در خط مشی خویش، 

یکی دیگر از راه اعتدال را در پیش گرفتھ است، 
سخنرانان این کنفرانس بود. وی کھ از جملۀ تئوریسین 
ھای این جماعت شناختھ می شود و تا کنون آثاری را بھ 
نگارش در آورده است، سازمان القاعده را جریانی 

 ز خط اصیل اسلام منحرف شده و بدعتھایی رادانست کھ ا
در روش مبارزه اش ایجاد کرده است. وی در ادامۀ 

و  نی اش بھ ده نکتھ بھ عنوان بدعتھای القاعدهسخنرا
 اشاره کرد. انحراف این تنظیم از اسلام واقعی

یحیی غانم، روزنامھ نگار و متخصص امور 
آیندۀ القاعده افغانستان و پاکستان در جریدۀ اھرام، 

را بھ عنوان یک جنبش بعد از بن لادن مبھم دانست و از 
زمان وضعیت و عوامل اصلی موثر بر آیندۀ این سا

پیامدھای انقلابھای عربی در منطقھ دانست بھ این معنی 
پیمانھ این انقلابھا نتیجھ بخش باشند و  ھر کھ بھ

موفقیت بیشتری حاصل کنند القاعده آینده اش را از 
دست می دھد و ھرچھ این انقلابھا با مشکل روبرو شوند 
 و بھ نتیجھ ای نینجامند، القاعده فرصت بیشتری برای

 نفوذ پیدا خواھد کرد.

سپس علی بکر، یکی دیگر از کارشناسان امور 
جماعتھای اسلامی، در بارۀ خطر بیدار شدن و فعال 
گردیدن ھستھ ھای خوابیده القاعده بحث نمود و گفت کھ 
می توان سھ لایھ را برای القاعده در نظر گرفت، یکی 

تاسیس گردید و دیگری  1997القاعدۀ مادر کھ در سال 
لقاعدۀ شاخھ ھا کھ در سعودی و یمن و برخی کشورھای ا

عربی وجود دارند و سوم القاعدۀ الگوبرداری شده با 
الھام فکری از القاعدۀ مادر بدون ھیچگونھ ارتباط 
 ،سازمانی با آن. علی بکر افزود کھ ھستھ ھای خوابیده

متعلق بھ لایۀ سوم است کھ بیشتر گروه ھای خودسر و 
د کھ نھ از نظر فکری انسجام کافی پراکنده ای ھستن

دارند و نھ از نظر تنظیمی و ھستھ ھای کوچک خانوادگی 
ھستند کھ گاھی بھ آنھا ھستھ ھای تک ضربھ ای گفتھ می 
شود و احیانا یک بار مصرف ھستند، بھ این معنی کھ بھ 
مقصد وارد کردن ضربات خاصی و انجام عملیات محدودی 
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ام ماموریت خود، ختم می ایجاد می شوند و بعد از انج
شوند. وی گفت کھ با مرگ رھبر القاعدۀ مادر و ضربات 
کمر شکن دیگری کھ بر پیکرۀ آن وارد شده است آیندۀ 
چندانی برای این لایھ متصور نیست. او نیز مانند دیگر 
کارشناسان تاکید کرد کھ انقلابھای بزرگ عربی ھمچون 

را از سر راه سیلی این دستھ از تشکلھای کوچک تندرو 
خود بر می دارد و برای آنھا فرصت مانور باقی نمی 

 گذارد.

کمال حبیب، نویسندۀ اسلامی و رھبر حزب سلامت و 
کھ از دیگر سخنرانان این کنفرانس بود گفت  انکشاف

جھان عرب در مرحلۀ درگیری الگوھا قرار دارد.. از یک 
 طرف الگوی انقلابھای مسالمت آمیز و دیگری الگوھای
سابق جنبشھا و سازمانھای قبلی. وی گفت کھ در 
الگوھای سابق، نخبگان نقش بارزی داشتند و تاریخ را 
می ساختند، اما در الگوی جدیدی کھ انقلابھای مردمی 
اخیر جھان عرب عرضھ کرده است، ملتھا بھ صحنھ آمده و 
از نخبگان سبقت گرفتھ اند و اکنون این مردم ھستند 

می سازند. دربارۀ القاعده گفت کھ کھ تاریخ شان را 
این سازمان بھ علت درگیریھای پیھم فرصت نیافتھ است 
گفتمانش را مورد بازنگری قرار دھد، زیرا در فضای 
عدم امنیت، تفکر ھم دچار اضطراب می گردد. او گفت 
جھاد افغانستان مزاج خشونتگرایی را در جھان اسلام 

نھای تندرو پا بھ تقویت نمود و از آن پس بود کھ جریا
صحنھ گذاشتند... کمال حبیب ھمچنان اشاره کرد کھ یک 
عامل روی آوردن جوانان بھ گروه ھای تندرو، در کنار 
دیگر عوامل، تھدیدی است کھ بھ لحاظ فرھنگی و تمدنی 
احساس می کردند و این تصور بھ وجود آمده بود کھ 

ت، ھویت شان در معرض تھدید قرار دارد، و برای ھر ام
ھویت بھ منزلۀ خطوط استراتژیک دانستھ می شود کھ 

 نزدیک شدن بھ آن بھ واکنشھای تندی می انجامد.

آخرین سخنران کنفرانس، سمیر عرکی یکی دیگر از 
اعضای جماعت اسلامی بود کھ تجربۀ جماعتش را در 
مواجھھ با افکار القاعده مورد بحث قرار داد و اشاره 

بازنگریھای این جماعت در کرد کھ با ھمۀ اھمیتی کھ 
خط مشی گذشتھ اش داشتھ است، بھ حد لازم بھ آن توجھ 

 نشده و از این تجربھ بھ خوبی استفاده نگردیده است.

در پایان فرصت پرسش و پاسخ بھ میان آمد و در آن 

جا، سفیر افغانستان با اشاره بھ سخن کمال حبیب در 

یان جر بارۀ نقش جھاد افغانستان در اوج بخشیدن بھ
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، یادآوری کرد کھ جھاد تندروی و خشونت در جھان عرب

افغانستان در دوران تجاوز اتحاد شوروی سابق، با 

خشونت بھ معنای امروزینش ھیچ ارتباطی نداشت، زیرا 

مجاھدین فقط در میادین جنگ جبھھ ای با عساکر نظامی 

شوروی می جنگیدند و بھ نفرات ملکی ھیچ اشغالگران 

پدیده ای مانند انتحار در ت نمی گرفت، و مزاحمتی صور

فرھنگ افغانستان ھمیشھ یک عمل حرام و مردود شناختھ 

می شده است کھ ھیچگاه بھ ذھن کسی از مجاھدین ھم 

خطور نمی کرد. این پدیده از زمانی شیوع یافت کھ 

عناصری از بیرون افغانستان و بھ رھبری القاعده وارد 

ق فراوانی را بر زمین ماجرا گردیدند و خونھای ناح

ریختند و امنیت جامعۀ ما را از این طریق بھ خطر 

سفیر افغانستان افزود ای کاش از این  انداختند.

نمونھ ھایی کھ در کنفرانس امروز بھ سخنرانی و ابراز 

نظر پرداختند در کنار طالبان جا می داشتند و در 

 نتیجھ فکر و سلوک طالبان بھ افراطیت مبتلا نمی شد،

مجسمھ بودا منفجر نمی گردید، فتواھای قتل فرقھ ای و 

دیگر اندیشان داده نمی شد و در مجموع طالبان از 

نگاه عقیدتی، فکری و سیاسی اختطاف نمی گردیدند. 

سفیر افغانستان پرسید آیا می دانید طالبان یعنی چھ؟ 

کلمۀ طالبان جمع طالب است و در سپس توضیح کرد کھ 

ھ کسی گفتھ نمی شود کھ در مکتب و افغانستان طالب ب

پوھنتون و اکادیمی مصروف تعلیم و تحصیل است، آنگونھ 

کھ در جھان عرب مصطلح می باشد.. بلکھ اصطلاح طالب بھ 

کسی گفتھ می شود کھ در مسجد قریھ و با کمک اھالی 

قریھ و قوت یومیھ زندگی می کند، از طرف صبح زود بھ 

ردازد و از طرف نیمھ درس و تعلیم اطفال قریھ می پ

روز بھ مسجد جامع منطقھ می رود و بھ فراگیری دروس 

دینی خود نزد علمای بزرگ می پردازد تا مدارج علمی 
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را پیموده و بھ درجۀ مولوی شدن و مرجع بیان احکام 

برسد. این طالب با دنیا و مادیات و منازعات سیاسی 

آن سروکاری ندارد و از ھیچ مرجعی معاش و مزدی 

زندگی وی فقط آموختن علوم دینی  و دریافت نمی کند

برای خودش و آموزش علوم دینی برای دیگران است. 

ھرگاه بتواند از راه خیرخواھی و اصلاح ذات البینی در 

رفع منازعات و حل دعاوی مردم قریھ کمک می کند و 

سلاحش فقط کتاب است و قلم و وعظ و ارشاد و با ابزار 

نگ و توپ و تانک و طیاره ناآشنا و جنگ و قتال چون تف

 بی علاقھ.

آنانی کھ نام طالب را بھ جریان موسوم بھ طالبان 

انتخاب کردند از معنای طالب و نفوذ معنوی طالب و 

شھرت نیک این نام در جامعۀ افغانستان آگاه بودند و 

از ھمینجا بود کھ مردم خستھ از جنگ و فساد از آنان 

تقبال و حسن نیت تا زمانی استقبال کردند و این اس

ادامھ یافت کھ طالبان تحت تاثیر القاعده قرار 

 نگرفتھ بودند.

................................ 

گزارش کنفرانس یاد شده جھت اطلاع خدمت تقدیم 
 است.

 

 با احترام

 

 ییایض نیدلاخ روتکد

 یمیلعت نامتفگ هدکشناد سیر 


